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كرديم و براي اعزام به جبهه‌هاي جنگ تحميلي فرم پر 
كرديم. وقتي به اداره‌ي آموزش‌وپرورش منطقه‌ي خودمان، يعني بزمان 
مراجعه كرديم و فرم را تحويل داديم، در پاسخ گفتند، خدمت به بچه‌هاي 
اين منطقه، از رفتن به جبهه واجب‌تر است و ما را دوباره به محل خدمت 

بازگرداندند.
يادم مي‌آيد، من و همكارانم با شوق و ذوقي فراوان به امر تدريس 
مشغول بوديم و از ياد دادن به بچه‌هاي آن‌جا لذت مي‌برديم. اين موضوع 

تنها دل خوشي ما بود.
... و اما پس از سه سال، بخش‌نامه‌اي صادر شد كه معلمان غيربومي 
را به استان‌هاي خودشان انتقال دهند. اين كار در سال 1366 صورت 
گرفت. من به تهران منتقل شدم و از طريق اداره‌ي كل آموزش‌وپرورش، 
به منطقه‌ي 20 فرستاده شدم كه امروزه شهرري است و خود دو ناحيه دارد. 

من جزو كاركنان آموزش‌وپرورش شهرري محسوب مي‌شوم.
خلاصه وقتي وضعيت مدرسه‌هاي اين منطقه را با مدرسه‌هاي روستايي 
و كپرنشين بلوچستان مقايسه مي‌كنم و از زبان معلمان اين‌جا مي‌شنوم كه 
مثلًا فلان روستا در حسن‌آباد و يا شورآباد چه‌قدر محروم است، در ذهنم 
آن‌ها را مقايسه مي‌كنم با روستاهايي كه بچه‌هايش سال‌هاي سال رنگ 
نزديك‌ترين شهر را هم به خودشان نديده‌اند. نمي‌دانم بالاخره محروميت 
يعني چه؟ آيا آن‌ها از امكانات محروم هستند يا معلماني كه در دورترين 
روستاي اين منطقه هم كه باشند، باز هم از امكاناتي برخوردارند كه هنوز 

بسياري از دانش‌آموزان كشورمان به آن‌ها دسترسي ندارند؟
و اكنون كه بيش از 25 سال سابقه‌ي معلمي دارم، هنوز هم عاشق 

ياد دادن به بچه‌ها هستم.

در اواخر آبان‌ماه امسال بچه‌ها را به پژوهش‌سراي شهرمان بردم؛ 
پژوهش‌سرايي كه حدود سه سال پيش افتتاح شده است و شواهد نشان 
مي‌دهد، متأسفانه استقبال از آن بسيار كم بوده است. از آن‌جا كه در كتاب 
علوم تجربي پايه‌ي چهارم، مطلبي در ارتباط با سلول و مفهوم آن داريم، 

بهترين مكان براي تدريس»سلول« را پژوهش‌سرا دانستم. 
با هماهنگي و طي مراحل اداري، با بچه‌هاي كلاس به پژوهش‌سرا 
رفتيم. حدود هشت ميكروسكوپ با بزرگ‌نمايي 1000 برابر، دور ميزهاي 
مخصوص آزمايش چيده شده بودند. بچه‌ها پياز، برگ تره و برگ درختان 
گوناگون را همراه خود آورده بودند. سلول‌هاي خون، پوست، مو، ساقه‌ي 
گياه و‌... هم روي لام آماده داشتيم. بچه‌ها را گروه‌بندي كردم و از آن‌ها 
خواستم مشاهدات خود را هم نقاشي كنند. از پژوهش‌سرا كه برگشتيم، 
نقاشي‌ها را كه بسيار دقيق بودند، در يكي از كلاس‌ها روي ديوار نصب 

كردم و عملًا يك نمايشگاه تشكيل شد. 
تنوع در تدريس براي بچه‌ها لذت‌آور است. به‌علاوه، يادگيري 
بايد حاصل تلاش فكري خود دانش‌آموز باشد. در واقع، يادگيري 
به‌وسيله‌ي يادگيرنده صورت مي‌پذيرد و معلم بايد روش يادگيري را به 
دانش‌آموز بياموزد نه خود يادگيري را. به اين ترتيب، يادگيرنده احساس 

شايستگي مي‌كند و اين امر موجب رضايت او از يادگيري مي‌شود.
به راستي متوجه نشديم آن روز در پژوهش‌سرا چه‌طور سپري شد. 
بچه‌ها به زنگ تفريح، هم احتياج نداشتند و دوست داشتند آن‌جا بمانند. 
نزديك پژوهش‌سرا امام‌زاده‌اي وجود دارد كه برخي از شهداي شهرمان 
در آن‌جا آرميده‌اند. از پژوهش‌سرا بچه‌ها را به آن‌جا بردم و ضمن خواندن 
فاتحه و اداي احترام به شهداي عزيز شهرمان و توضيح در مورد نوع 

معماري آن مقبره، درس تاريخ هم براي دانش‌آموزان ديداري شد. 
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